
نوروزنامه
نگاهی به آداب آغاز سال

اگــر »شــاهنامه« را آینه‌ای از سرگذشــتِ 
تمدن در نظر بگیریم، »ســده« اولین جشنی 
اســت که بــا آن برخــورد می‌کنیم. »کشــف 
آتش« توســط هوشــنگ و بهره‌برداری از آن 
موجبِ پیداییِ جشن سده است. جمشید که 
از نوادگان اوســت، با فاصلــه‌ کمی »نوروز« را 
آیین می‌نهد. پیداییِ نوروز کمی با سده فرق 
می‌کند. جمشــید از ابتدای کار »مشاغل« را 
وضع می‌کند و شهرنشینی صورت می‌گیرد. 
ساختمان‌ســازی،  کشــتی‌رانی،  لبــاس، 
عطــر، ابزار جنگــی و... را اختــراع می‌کند و 
طبقه‌بندی مردم براســاس جایگاه شــغلی و 
دینی و... را سامان می‌دهد. پزشکی را به‌حدِ 
اعلاء می‌رســاند -طوری‌که بعــدا بتواند ادعا 
کند »خدا« اســت که می‌میرانــد و زنده نگاه 
مــی‌دارد!- و بعد از یک دوره آســایش و رفاه 

ایده‌آل، نوروز را بر جای می‌گذارد:
همه کردنی‌ها چو آمد به‌جای 

ز جای مهی برتر آورد پای
به فرِّ کیانی یکی تخت ساخت

چه مایه بدو گوهر اندر نساخت
که چون خواستی دیو برداشتی

ز هامون به گردون برافراشتی
چو خورشید تابان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمان‌روا

جهان انجمن شد بر آن تخت اوی
شگفتی فرو مانده از بخت اوی

به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را »روز نو« خواندند

سر سال نو هرمز فورَدین
برآسوده از رنج روی زمین

بزرگان به شادی بیاراستند
می و جام و رامشگران خواستند

چنین جشنِ فرّخ از آن روزگار
به ما ماند از آن خسروان یادگار

یعنــی آنچه از »شــاهنامه« به صورت 
خالــص دریافــت می‌کنیم، نــه اینکه به 
دیگــر منابع اســاطیری پیش از اســام 
و... رجوع کنیم، نوروز یک جشــن کاملا 
سیاســی اســت. جامعه‌ رشــد پیداکرده 
که لباس مناســب به‌تــن دارد و خوراکش 
به‌راه اســت و ســقفی بالای ســر و درآمد 
بسیار و تفریح بی‌حد و چیره بر دشمنان، 
حالا نیــاز به ثبت‌کردنِ ایــن حالت دارد. 
گرفتــنِ یک عکــس یــادگاری؛ چنانچه 
نــوروزِ معــروفِ داریوش هخامنشــی در 
پارســه یا همان تخت‌جمشــید کــه برای 
ما مانــده. نمایندگان یک »قــاره« جمع 

شــده‌اند و هدیه آورده‌اند و بزرگی سیاســی-
اجتماعیِ داریوش/ایران را می‌رســاند. نوروز 
بعدهــا هم‌چنان موقعیــتِ سیاســی خود را 
حفظ می‌کند. شــاهان به وزرا انعام و خلعت 
می‌دادنــد )تــا همین دوره‌ پهلوی شــاهد آن 
بودیــم به نام »ســام نــوروزی«( یــا بعضا در 
تواریخ ثبت شــده که »بارعــام« می‌داده‌اند. 
هرچه بوده، جشــنی برای نشان‌دادنِ قدرتِ 

»به‌سامان‌بودنِ اوضاع« است.
تحــوِل زمین البته همیشــه بــرای جامعه‌ 
کشــاورزی-بازرگانی فلات ایران چیزی مهم 
و ارزشــمند محســوب می‌شــده. بــه فاصله‌ 
کمی از داســتان جمشــید، ما »مهــرگان« را 
می‌بینیــم. البتــه بــاز آن‌هم دلایل سیاســی 
دارد، ولــی وجــود حداقل یک جشــن دینی 
زرتشتی/پیشازرتشــتی در تقویم ماهانه، این 
مســاله را »هایلایت« می‌کند. سروکله‌زدن با 
گردش روزها و محاســبه‌ آن، از دیرباز مساله 
بوده. از هرجایی‌که می‌شــد و هر روشــی که 
به ذهن می‌رسیده استفاده کرده‌ایم تا تقویم 
منظم داشــته باشــیم و آخــر کار بــه چیزی 
واقعا فرابشــری دســت یافته‌ایم و دقیق‌ترین 
تقویم تاریخ را ســاخته‌ایم. چرا؟ چون حیات 
در ایران مشــکل بــوده و فلات متنــوع ایران 
نیــاز به حدِ مهمــی از ثبات داشــته. راه‌های 
ارتباطــی که ماه‌ها بســته می‌شــده به دلیل 
ســرما یا کشــتِ انــواع رُســتنی‌ها در فصول 
مختلــف یــا مالیات‌گیری یــا پــرورش دام یا 
ســربازگیری یا... تماما به تقویم وابسته است 
و تقویمــی کــه براســاس تنوعِ فصل باشــد. 
خوشــمزه آنجاســت که این تقویمِ جلالی با 
اول فروردیــن آغــاز می‌شــود. به‌هرحال بهار 
همیشــه چیــزی متفاوت بــوده. شــروعِ کار 

به‌روی زمین‌ها و ازســرگیری تجارت و کوچ‌ها 
و...؛ یعنــی جــدای از مســاله‌ سیاســی که 
گفتیم، برای عامه‌ مردم نیز غالبا بهار مســاله‌ 
بسیار مهم و ارزشمندی به حساب می‌آمده و 
همین »هفت‌ســین« که تقریبا چیزی جدید 
به‌حســاب می‌آیــد -و چیزهایی که هرســاله 
اضافــه می‌شــود به ســفره‌ نوروز- گــواه این 
موضوع اســت. به موازاتِ نوروز، ما ســتایشِ 
مهرگان را در ادبیات‌مان داریم. مخصوصا در 
شعر عصر غزنوی، اگر مهرگان بیشتر از نوروز 
نمود نداشــته باشــد، کمتر نیســت. یکی از 
مهم‌ترین پارادایم‌ها هم »انگور« است. تقریبا 
از مهرگان چیزی امروزه نمانده مگر مناسکی 
مذهبــی یــا »بانــگ نوشــانوش« در فضای 
مجازی. مهرگان هم رویدادی سیاســی بوده 
و وصفــش را مثلا در تاریــخ بیهقی می‌بینیم 
که بارعــام می‌داده‌انــد و وزرا و ســردمداران 
به شــادخواری می‌نشســته‌اند، مهــرگان هم 
صــای تغییر فصــل می‌زند و نهیبی‌ اســت 
به‌کشــاورزان و تجار، اما چرا کمرنگ شد و به 
قوّتِ نوروز نماند؟ پاســخ‌‌ها مختلف است. از 
دیدگاه اسطوره‌شناســان پاسخ چیزی ا‌ست 
و از دیــدگاه تحلیل‌گــرانِ تاریــخ سیاســی-
دینی چیزی دیگر. برخی اعتقادات اسلامی 
به‌خصوص شــیعی با نــوروز هم‌راستاســت. 
کوشــش‌هایی از طبقاتِ مختلف جامعه برای 
حفــظ نــوروز بعد از اســام شــده. کاری که 
درباره‌ مهرگان نمی‌بینیم یا کم اســت. دلیلِ 
این را شــاید بتوان همان پیوندِ عمیقِ جامعه‌ 
کشاورزی-تجاری-دامداری با نوروز دانست، 

شاید هم آن رویه‌ سیاسیِ نوروز.
از قدیم همه‌کار برای حفظ نوروز و آدابش 
کرده‌اند. عمــر خیام در »نوروزنامه« ســخت 
معتقد اســت که باید این »جشــن ملیِ« 
اقــوام ایــران بــا رســوم منحصر‌به‌فردش 
حفظ شــود، اردشــیر نوروز را با تخطی از 
تقویــمِ به‌هم‌ریخته برپا داشــت، گفته‌اند 
زرتشــت دینش را در نوروز به‌گشتاســب 
عرضه کرد، گفته‌اند کیورمث )نخســتین 
پادشــاه( در نــوروز به‌تخت نشســت و... 
در اســاطیر گفته‌اند که روح‌های مردمانِ 
درگذشته، در نوروز به‌خانه‌ها بازمی‌گردد 
و شــادیِ اهل خانه در حالش تأثیر دارد، 
گفته‌انــد ایــزدانِ زایایــی و پویایی‌آورنده 
در نــوروز به‌زمیــن برمی‌گردنــد و... اگر 
این هفت‌ســین امروزی همان نیست که 
هزارســال پیش در آراســتنِ خانــه و کاخ 
برای آمدنِ نوروز پهــن می‌کرده‌اند، ولی 
خودِ نوروز همان ویژگی‌ها را دارد. می‌آید 
که »برکت« بیاورد، »شادی« بیاورد، »خبرِ 
رفاهِ مملکت« بدهد و »عکسِ یادگاری از 

به‌سامان‌بودنِ همه‌چیز« ثبت کند...

نوید خسروانی
پژوهشگر

نوروزِ کهن‌روز
نوروز می‌آید که »برکت« بیاورد، »شادی« بیاورد، »خبرِ رفاهِ مملکت« بدهد فرمان ایزد تعالی برای دیگرگونی

خیام نیشابوری ▪
شاعر و فیلسوف  ▪

ایرانی 
۴۴۰ – ۵۱۷ ه‍.ق ▪

به فرمــان ایزد تعالی حال‌های عالم دیگرگون گشــت، 
و چیزهایــی نــو پدید آمــد، مانند آنک در خــورد عالم و 
گردش بود، چون آن‌وقــت را دریافتند ملکان عجم، از بهر 
بزرگ‌داشــت، آفتاب را و از بهر آن‌که هرکس این روز را در 
نتوانستندی یافت نشان کردند، و این روز را جشن ساختند، 
و عالمیــان را خبر دادند تا همگنان آن را بدانند و آن تاریخ 

را نگاه دارند.

جشن باززایی

مهرداد بهار ▪
ادیب و پژوهشگر  ▪
▪ ۱۳۷۳– ۱۳۰۸

نوروز جشــن باززایی است. از هزاره ســوم قبل از میلاد در 
آسیای غربی دو عید رواج داشت. عید آفرینش که در اوایل پاییز 
و عید باززایی که در آغاز بهار برگزار می‌شــد. در ایران نیز نوروز 
عید بهاری و مهرگان عید پاییزی بوده اســت. اما این به معنای 
وام‌گیری از میان‌رودان نیست؛ این سنت یکی از سنت‌های کهن 
ایرانیان اســت که در آســیای غربی رواج داشــت. نوروز جشن 

عمومی منطقه بوده و وام‌گیر و وام‌دهنده نبوده و نیست.

بیداری از خواب زمستانی

ژاله آموزگار ▪
ایران‌شناس و  ▪

پژوهشگر زبان‌های 
باستانی

▪  - ۱۳۱۸

نوروز نمادی اســت از ســالگرد بیداری طبیعــت از خواب 
زمستانی و مرگی است که به رستاخیز و زندگی منتهی می‌شود 
و به همین مناسبت جشن مربوط به »فروهر«ها نیز بوده است. 
»فروهر« گونه‌ای از روان اســت و نوعی همزاد آدمیان که پیش 
از آفرینش مادی مردمان در آن جهان به وجود می‌آید و پس از 
مرگ مردمان به دنیای دیگر می‌شتابد و از کیفرهای خاصی که 

روان می‌بیند به دور است.
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